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نسل بشر در 7میلیون سال گذشته پیشرفت های چشمگیری داشته 
است. ما راه درازی پشــت سر گذاشتیم تا از نئاندرتال های غارنشین 
ماقبل تاریخ به جت نشــین های آینده گرای امروز تبدیل شویم. حالا 
که گونه ما تا رســیدن به جمعیت 9میلیاردی روی این ســیاره فاصله 
چندانی ندارد، آیا وضعمان بهتر از هزاره های پیشــین شــده است؟ 
البته که دسترســی به ملزومــات اولیه زندگی هیچ گاه بــرای بشر به 
این سادگی نبوده اســت. سرپناه، الکتریسیته، خوراک، بهداشت و 
بسیاری چیزهای دیگر کیفیت زندگی ما را به طور درخور ملاحظه ای 
بالا برده اند، اما یکی از اساسی ترین مؤلفه هایی که جهان ما را از بلاهت 
جدا کرده است و به ما کمک می کند جوامع بهتری برای خود بسازیم، 
فضلیت های بیشــتری کسب کنیم و احســاس آزادی داشته باشیم، 
»تحصیلات« است. تحصیلات در بسیاری کشــورها به عنوان ابزاری 
برای ارتقای جوامع و تبدیل جهان به جایی بهتر به رســمیت شناخته  
شــده اســت. با این حال، بســیاری از افراد در جهان هنوز از داشتن 
امــکان تحصیل محروم اند. در گوشــه وکنار جهــان 264/3میلیون 
کودک، نوجوان و جوان به دلایل مختلف از رفتن به مدرسه بازمی مانند. 
متخصصان معتقدند این امر تأثیرات درازمدتی بر زندگی این کودکان 
خواهد داشت و به  لحاظ کیفی محدودیت هایی در زندگی شان ایجاد 
خواهد کرد، اما داشتن و نداشــتن تحصیلات چگونه بر زندگی افراد 
تأثیر می گذارد؟ در ادامه به چند نمونه از زمینه های تأثیرگذاری مقوله 

تحصیلات خواهیم پرداخت.

  آگاهی و خودآگاهی
باورهــای کورکورانــه و خرافات یکی از ریشــه های فســاد در جوامع 
هستند و افراد تحت تأثیر باورهای نادرست می توانند بیشترین آسیب 
را بــه جامعه بزنند. ما به واســطه آموزش و تحصیــلات، به موجوداتی 
پرسشگر با ذهنی تحلیلگر تبدیل می شویم و توانایی پس زدن خرافات 
را پیــدا می کنیم. ذهن یک فرد تحصیل کرده در پس تمامی کنش ها 
به دنبال منطق و ادله علمی می گــردد. به مدد تحصیلات، ناتوانی و 
ضعف به توانایی تبدیل می شــود. یک فرد تحصیل کرده با توانمندی 
بیشــتری تصمیم گیری می کند، پویاتر است و دسترسی بیشتری به 
پایگاه های اجتماعی دارد. این پایگاه های اجتماعی دسترسی افراد 
به اطلاعــات را افزایش می دهد و امکان مشــاهده و تجربه الگوهای 
رفتاری پذیرفته شــده و صحیح رایج در میان افراد هم رده شان را برای 

آن ها فراهم می کند.
در مقابــل، محروم ماندن از آموزش و تحصیــلات می تواند به ناتوانی 
افــراد در ابراز عقیــده خود و نابرابری جنســیتی منجر 
شود. افراد کم سواد یا بی سواد مهارت 
و اعتمادبه نفــس لازم 

برای ابراز عقیده و دفاع از حقوق خود را ندارند. همچنین بررســی ها 
نشان داده اند فراهم ساختن امکان تحصیل برای زنان در کشورهایی 
که تبعیض جنسیتی درباره آن ها معمول است، آن ها را قادر می سازد 
در مقابل خشونت های خانگی مقاومت نشان دهند و زندگی خود را 

در کنترل خودشان بگیرند.

  سلامت
پایش سلامت جامعه یکی از دلایل اصلی اهمیت داشتن تحصیلات 
است. در همه کشــورها نظام آموزشــی همچون یک کانال ارتباطی 
برای رساندن اطلاعات مهم از جانب متخصصان و دولت ها به جامعه 
عمل می کند. دوره ابتدایی مدرســه از آنجا که بستر لازم برای آموزش 
مراقبت های ســلامت و بهداشــت فردی را فراهم می آورد، از اهمیت 
ویژه ای برخوردار اســت. به علاوه، آمارها نشــان می دهند افرادی که 
تحصیلات بیشتری دارند، به طورمعمول بیشتر عمر می کنند و زندگی 
بهتری خواهند داشــت. برای مثــال، بنا بر نتایج تحقیقی  ســازمان 
همکاری و توسعه اقتصادی )OECD(، یک مرد سی ساله با تحصیلات 
آکادمیک نســبت به مرد سی ساله ای که دوره متوسطه دوم را تکمیل 
نکرده است، 8سال بیشتر امکان زندگی دارد. این در حالی است که 
یک زن با تحصیلات آکادمیک نســبت به زنی که دوره متوسطه دوم را 
نگذرانده است، 4سال بیشتر امکان زندگی دارد. همچنین، افرادی 
که تحصیلات بیشــتری )و درنتیجه، درآمد بالاتــری( دارند، کمتر از 
اســترس های مضر ناشــی از شرایط ســخت و ادامه دار اجتماعی و 

اقتصادی رنج می برند.
در جوامعی که بخش بزرگی از جمعیت محــروم از تحصیل بوده اند، 
وضعیت ســلامت و بهداشت به مشــکلی بزرگ تبدیل شده است. بر 
اســاس آمار کمیساریای عالی ســازمان ملل متحد برای پناهندگان 
)UNHCR(، تحصیل دختران )فقط( تا دوره متوسطه می تواند آمار 
مرگ ومیــر بر اثر التهاب ریه، اســهال و مالاریا را در ســطح جهانی تا 
49درصد کاهش دهد. کمی بالاتر گفته شد داشتن تحصیلات بیشتر 
متضمن داشتن پایگاه های اجتماعی بیشتر و دریافت حمایت های 
اجتماعی از جانب آن هاســت. به نظر می رســد ارتباط بین این امر و 
تحصیلات به ســبب مهارت های اجتماعی و شناختی کسب شده در 
این محیط ها، و همچنین مشارکت و حضور در سازمان ها و گروه های 
مدنی به واسطه داشتن تحصیلات است. از این جهت برخوردارنبودن 
از این حمایت های اجتماعی در بالارفتن نرخ مرگ ومیر و ناتوانی های 

روانی تأثیرگذار است.

  شغل و درآمد
در دنیای امــروز، با اقتصاد مبتنی بر دانش، احتمال پذیرفته شــدن 
در شغلی با شرایط مناسب )ازجمله بیمه سلامت، مرخصی با حقوق 
و بازنشســتگی( برای یک شــخص تحصیل کرده بسیار بیشتر 
اســت. بزرگ ســالانی که تحصیلات بیشتری 
دارنــد، معمولا دشــواری های 

اقتصادی کمتری را تجربه می کنند، در مشاغلی که 
منزلت و مرتبه اجتماعی بالاتری دارند قرار می گیرند 
و در حــوزه ســلامت از دسترســی های بیشــتری 
برخوردارند. چندین پژوهش نشــان داده  اســت که 
یکی از اصلی ترین دلایل سلامتی بیشتر بودن افراد 
تحصیل کرده نســبت به قشر تحصیل نکرده، میزان 
درآمــد آن هاســت. آمارها در آمریکا نشــان می دهد 
الگــوی تأثیرگذاری تحصیــلات آکادمیک بر میزان 
درآمــد افــراد در بین تمامــی گروه هــای اجتماعی 
)زن و مرد، سیاه پوســت و سفیدپوست، لاتین تبار و 

غیرلاتین تبار( به یک شکل است.
عواملی همچون نداشــتن امنیت شغلی، دستمزد 
پاییــن و نداشــتن امتیازهای اقتصادی کــه همه با 
پایین بودن میزان تحصیلات ارتباط مستقیم دارند، 
به آسیب پذیرشــدن افــراد در شرایط ســخت منجر 
می شوند که خود به تغذیه نامناسب، شرایط مسکن 
ناپایدار و برطرف نشدن نیازهای پزشکی دامن خواهد 
زد. دشواری های اقتصادی می توانند سلامت فردی و 
روابط بین افراد را تحت تأثیر قرار دهند. نتایج برخی 
آمارها در آمریکا  نشــان می دهد که با گذر زمان نرخ 
بیمه شــدگان در بین افرادی کــه دارای تحصیلات 
متوســطه نبوده اند، پایین آمده اســت. درآمد پایین 
از یک سو پوشش نامناســب بیمه ای از سوی دیگر، 
همچون ســدی بر سر راه برطرف ســاختن نیازهای 

پزشکی افراد عمل می کنند.

  شرایط زندگی
خانواده هایی که درآمد بیشــتری دارنــد، به راحتی 
قادر به خریداری مواد خوراکی سالم هستند، زمان 
بیشــتری برای ورزش کردن دارند و امکان پرداخت 
هزینه بیشتر برای خدمات حوزه سلامت و حمل ونقل 
را دارنــد. در مقابل، افرادی کــه تحصیلات کمتری 
دارند، بیشــتر مســتعد حضور در مشــاغل پرخطر و 

دارای مزایای اندک هستند.
درآمد کمتر و دسترســی کمتر به منابع برای افرادی 
کــه میــزان تحصیلاتشــان پایین تر اســت، به این 
معناست که احتمال سکونت این افراد در محله ها و 
مناطق کم درآمد و حاشیه ای بیشتر است و به تبع آن، 
فاصله آن ها از مراکز خدمات سلامت بیشتر خواهد 
بود. سلامت ساکنان این مناطق به دلایل متعددی 
در خطــر قرار می گیرد. این افراد معمولا دسترســی 
کمتری به مراکز فروش مواد خوراکی ســالم دارند و 
بازار فروش خوراکی های ناســالم مثل فست فود در 
این مناطق پررونق تر است. فضاهای سبز و مکان های 
مناسب برای فعالیت های ورزشی بیرون ازخانه برای 
ساکنان این مناطق فراهم نیســت. تعداد پزشکان 
حاذق و امکانات بهداشتی مناسب در چنین مناطقی 
بســیار پایین اســت. مدارس این مناطق، از آنجا که 
به ســبب پایین بودن مالیات املاک منطقه، بودجه 
کمــتری برای تأمین منابع خــود دریافت می کنند، 
توانایی ایجــاد شرایــط مطلــوب و پرداخت حقوق 
خوب برای مدرســان خود را ندارند. به همین دلیل، 
کیفیت آموزش در مدارس این مناطق معمولا بسیار 
پایین است. همچنین نرخ بزهکاری در این مناطق 
بالاتر اســت  و  ریسک قرار گرفتن ساکنان در شرایط 
تروماتیک و مرگ ناشی از خشونت و استرس زندگی 
در این مناطق را بالا می برد. این افراد به قرار گرفتن در 
زندان مستعدتر هستند که خود ریسک از دست رفتن 
ســلامت آن ها را بالاتر می برد. موقعیت های شغلی 
کمتر، آلودگی های محیطی بیشــتر و قرارگرفتن در 
معرض زباله ها و مواد شــیمیایی خطرناک از عوامل 
دیگری هستند که کیفیت زندگی آن ها را تحت تأثیر 
قــرار می دهد. به عــلاوه، نمایندگان ایــن مناطق و 
ساکنان آن ها توانایی و نفوذ لازم برای دفاع از حقوق 
خود در مجامع سیاســی و برطرف ساختن نیازهای 
مجامــع خود را ندارنــد و در نتیجــه در چرخه مداوم 

ناملایمات باقی می مانند.
در پایــان بــد نیســت بــه بخشــی از ســخنرانی 
ملاله یوســف زَی، برنــده جایــزه صلــح نوبــل در 
ســال2014، اشــاره کنم: »کتاب ها و قلم هایمان؛ 
آن ها قدرتمندترین سلاح ما هســتند. یک کودک، 
یک آموزگار، یک کتــاب و یک قلم می تواند جهان را 
تغییر دهد. آموزش تنها راه حل اســت. آموزش مقدم 

بر هر چیز است.«

تحصیلات چقدر در زندگیمان تأثیر دارد؟ مترجم: ریحانه صادقی


